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                     دوست من س

مامان بزرگ من يك صندوقچه دارد. در آن صندوقچه انگشتر عقيق 
بابابزرگ، نقّاشـى هاي من، نامه هاى دايـى و خيلـى چيزهاى ديگر را 
نگه مي دارد. يك بار به مامان بزرگ گفتم: «دلم مى خواهد من هم يك 

يادگارى از شما داشته باشم.» 
مامان بزرگ گفـت: «من كه خيـلى يادگـارى به تو داده ام.  
   بهـترين يادگارى از ديگران حرف هاى خوب آن هاست.
     اگر تو به حرف هاى من عمل كنى، مثل اين است كه از
      يادگارى من خوب نگـه دارى كرده اى. خيـلى ها الان 
        در ميـان ما نيستـند؛ ولى حـرف هاى آن ها بهـترين

         يادگارى براى ماست.»
افسانه موسوى گرمارودى

دى
حم

ره م
صو

 من
گر:

وير
تص

لام
لام                     دوست من س

س نمنمن تستست دو

سلاسلالاسلاملاسلاسمسلاملام
سسسس سلاسسسلاسنسن

نمنننمنمنمنننن
نمنتمتم تتتتت تستس ددودوووو


